
 مرگ لبخند ها

مجمϭعه ی شόری برای آنΎن که بΎ لبخندهΎی کϭچک،دنیΎ را 
 تغییر خϭاهند داد



 :تقدیم به
 

 دϭستΎن خΏϭ کتΎبنΎکی
    ϭ 
       ϡک پدرΎح پϭر 



 ندا 
 در فراسϭی زمین

 در خأ، در پϭچی     
 در نگΎه مΎت یک سیΎره ی سرد به رϭی ظϠمت

ϡϬدر تاشی مب 
 ϭ زمΎنی مجϭϬل     

 ....یک کسی هست          
ϡآرا ϡکه آرا 

 صحنه را می نگرد       
 :ϭ به تϭ می گϭید
 !پیشتر آی، بشر

 تϭ اگر غمگینی       
 ϭ اگر جΎمه ی دنیΎت، سیΎه ϭ سرد است،                     

 ϭ اگر درگیری
 !بΎ نϔس ، بΎ دیϭار
 پیشتر آی که من

 



 بیقرارϡ برای دیدن 
 ....لبخندت                              

ϡیϭمی گ ϭمن به ت 
 که چرا تنΎϬیی       

 ϭ ϭجΏ میکنϡ این فΎصϠه را
 تΎ به این بϭΎر زیبΎی الϬی برسی                  
 ϭ بدانی در من

        
 ....عشϕ را پΎیΎن نیست                 



 ϩتبسم ما 
 تΎ به کی در خیΎل دریΎیی

 تΎ به کی در سکϭت ϭ اغمΎیی
 آسمΎن هϡ ، ببین ، گرفته دلش

 بس که تϭ سرد ϭ بی تمنΎیی
    

 تΎ به کی سرد ϭ سنگ می مΎنی
 تΎبه کی بی ترانه می خϭانی

 گϭش من پر زنغمه ی مرگ است
 تΎ به کی نϭحه خϭان ϭ نΎانی

 
 خΏϭ من ، زندگی همین حΎاست

 فϡϬ آن در امید ϭ در فرداست
 گر کنϭن در پی گذشته رϭان

 پس کجΎ رϭح زندگی پیداست؟

 
 
 



 هر چه بϭده کنϭن گذشته دگر
 خیز ϭ بر راه پیش رϭ بنگر

 حΎل ϭقت تبسϡ مΎه است
 ...بزن این تیشه را بر این سنگر



  گ لذیذήم 
 بήای صاϕΩ هدایت                                                          

 نϔست پس می رفت
 اشک داغی ریزان

 ϭ نگΎهت سنگین      
 ....مΎت ، رϭی دیϭار                

 در گϭϠیت بغضی
 ممϭϠ از ϭاژه ϭ درد     

 .که نشΎید گϔت بر داد سخن 
ϕدΎیس ای صϭبن! 

 بنϭیس از نگϬی سرد ϭ خمϭش
 ϭ تنی پϭسیده         
 ϭ تنی رنجیده                  

 بنϭیس ازبدنی نΎمΎنϭس
 بΎ فϠک         
 بΎ خϭرشید                

 ϭ بگϭ بΎز که تϭ تنΎϬیی



 ϕدΎص ، ϕدΎآی ص! 
 تϭ نϭشتی ϭ گمΎن می کردی 

 دگران می فϬمند
 :تϭ خϭدت می گϔتی    

 ”ϡده شدϭل آسΎح 
 این نϭشتن گرچه بΎ درد ϭ غϡ است     

 ااقϠش˷ این است
 که از این بΎر گزاف     

 “.اندکی کΎسته شد                 
 ϕدΎص ، ϕدΎآی ص! 

 !تΎ چه حد سΎده دلی      
ϡل مردΎبه خی 

 تϭ همΎن بی خرد مجنϭنی     
 که ز بدϭ زایش   
 !احمقی بیش نبϭد        
 



ϡلیک من می دان 
Ύاسته ات از دنیϭفقط خ ϭت 

 مΎل ϭ مϠک ϭ بچه ϭ عشϕ نبϭد    
 تϭ فراتر بϭدی        
                  Ύزین همه پستی ه..... 

 ϕدΎص ، ϕدΎآی ص! 
 تϭ بخند ϭ خϭش بΎش

 !که هϡ اینک م˵ردی        
Ώعذا ϭ رنج Ύگرچه ب 

 لیک گر دانستی     
 که کنϭن ϭقت چه است      
 ϡی بیرحΎه هϠاز این مشغ ϭ 
 اطاعی داشتی ،                

 ....خϭدکشی سϡϬ دل تϭ نبϭد



 تϭ بخند ϭ خϭش بΎش
 ϭ دگر بΎر    

            ϭبگ: 
 مرگ،” 
 این مرگ لذیذ ،    

ϡقدرتش بر بطن 
 “ارجحیت دارد        

     



 به ایϨپ ήاب 
 دیگر برای تϭ نخϭاهϡ گریست

Ύزهϭنیه ای رΎنیه ثΎمن در ث 
         Ύعت هΎدر این س 
                            ϭ 
                               Ύدقیقه ه 

ϡϭمی شن 
 دائمیصدای نϔس هΎی       
 کسی را که هیچϭقت نبϭد    
 ....آری          

ϡمن دل سپرده ا 
         Ύترهϭای کبϭبه آ 
 ϭقتی که خϭرشید طϭϠع می کند       

 ϭ پرشϭر تر از قبل
 به زندگی                
 ....    لبخند می زند                             

 



ϡخته اΎمن دلب 
 به یک ابر               
 شΎید شبیه پنبه ای بΎشد     
      ϡید هΎش ϭ 
 .یک قϔس                   

 آن قدر خیره اϡ به ابر صغیر
 تΎ محϭ شϭد؛          
 نϡ نمک ،                  
                          ϡطراتΎدر خ... 

 آه ، من چه قدر درύϭ می گϭیϡ ؛
ϡدϭبه خ ϡیϭمی گ ύϭدر 

 ϭقتی گل یΎس حیΎط ،   
 آن گل یΎسی که همیشه       
 چϔت دیϭار است،                     

 می خندد ؛
 !من گمΎن می کنϡ به عشϕ من است

 



 !چه درϭغگϭی ق˷ΎϬری 
ϡخته اϭمن آم 

 پرش را ؛      
ϡقتی که در مسیرϭ 

 .آدمیΎن سد می شϭند       
 ϭ لبخند را ؛

ϡقتی که در مسیرϭ 
 .آدمیΎن سنگ می شϭند      

 ....آری
 فردا که بیΎید ؛

 ....  دیگر برای تϭ نخϭاهϡ گریست



 دهاϨΨگ لبήم 
 ϡچه هست ϡمن نمی دان 

                      ϡکه ا Ύی. 
ϡمن فقط می دان 

 در این شΏ هΎی تΎری     
 که گره خϭرده            
                   ، Ώگیس ش Ύک بϠن فΎدام 

ύϭبی فر ϭ سردϭ قی تنگΎدر ات 
 در خیΎبΎنی به سϭی عشϕ تϠخ     
 در همΎن شϬری که شΎید مردمش         
 قϠبشΎن قϬر است بΎ چشمΎنشΎن              

 ϭ همΎن دنیΎی شϡϭ ؛
 در آΏ دارد   یک نϔر”    
 ”می سپΎرد جΎن      



 ϭ در اندیشه ی مرگ لبخند
 یک نϔر   

      ϡآرا 
          ϡارا 

 .....می سپΎرد جΎن       

 



 ت نامهήϔن 
 نϔرتϡ را پس زن

    ϡبϭمن پر از آش.... 
 آن ق˴د˴ر پر که دگر    
 در خیΎلϡ نتϭان گنجΎند           
 .نϔرت ز تϭ را             

 حϭصϠه که رفته ،
 ϭقتی هϡ بΎقی نیست ؛

 تϭ فقط لطϔی کن
 ϭ پس از این نΎمه

 تΎ ابد ،    
 تΎ آخر،         

 .حرفی از گنج نزن 
 .حرفی از دنیΎی بی رنج نزن      

 تϭ نگϭ خسته شدی
 گر زمن خسته تری ،

 ز خدا هϡ بیشتر؟



 ز خدایی که تϭ را می بیند
 ϭ جϭابش به همه اعمΎلت

 به درύϭ هϭ Ύ زشتی هΎیت،       
 ....صبر ϭ صبر است ϭ صبر

 ز خدا خسته تری؟
 اشک هΎیت پیشکش  
 لحظه ای سΎکت بΎش ؛     
 ϭ مرا راحت کن 
 تϭ گϠی می بینی ؛       
 ϭ من اندر گل حسΎس ϭ ظریف  
 بذر عشقی پΎک را   

ϡش به دردΎمرهمی ب 
 !لحظه ای سΎکت بΎش          



  ها ϩاژϭ 
 حرف هΎیϡ همه تکرار شده

 از شمΎ چه پنΎϬن ؛
     ϭ سیعϭ Ύاژه هϭ بس که 
 بس که نΎمحدϭدند ،          
 جΎیشΎن تنگ است   
      ϭ 
        ΏیϬم ϭ ریکΎت. 

 می نϭیسϡ تΎ که شΎید یک بند ،
 یک غزل ،        
 یک ϭاژه                 
 .از غϡ قϠبϡ بکΎهد اندکی  

 گΎه اگر می لغزد این دست ϭ کمی ،
 شΎید هϡ زیΎد ،....آه 
 شόر من از قΎفیه در می شϭد   

 یΎ اگر گϭیی نشΎید شόر نΎمیدن درست ،
 !بنده را عϭϔ کنید       



 راه من طϭانی است
 راه من آن قدر پر پیچ ϭ خϡ است

 .که ز فکرش بدنϡ می لرزد   
 راه من مόبد گل هΎی جϭان 
 .راه من تϭشه ی فردای من است     

 آه اگر تیغی ز گل هΎی جϭان ،
 .....سد راهϡ بشϭد 
 راه من طϭانیست ؛    
 ϭ من اکنϭن 
          ϡدΎع ا˶ستϭدر خط شر 
                                     ϡمن پر از ایراد... 

ϡمن پر از ایراد.... 

 
 



 ϥخو ήϬش 
 همه جΎ حرف است ϭ حرف

 از سکϭت سرد ϭ تϠخ    
 !عجΏ دنیΎییست ” می نϭیسند  

 کϭدکΎن بی دفΎع
 در پس چشمΎن پرخϭن جΎϬن      
 دانه دانه    
 همچϭ برگ          
 بر زمین می افتند ؛               

 ϭ جϭابش بس سکϭت است
 “! سΎزمΎن مϠل 

 :آن یکی می گϭید 
 خبرش را خϭاندی؟” 
 غزه غرϕ خϭن شده ؛    
 .شϬر غزه خΎنه هΎش ϭارϭن شده       

 حرϭ ϡ مدرسه ϭ مسجد ϭ شϬر
 ....  همه نΎبϭد شده      



 ”! آه عجΏ دنیΎیی 
 آری ،

 ....آری      
 بس شگϔت دنیΎییست

 که همه چشمΎن کϭر ،    
 .....که همه نΎشنϭا         

 خϔته ای در خΎنه ،
 سخن از ظϭ ϡϠ ستϡ می گϭیی؟

 تϭ چه می فϬمی از 
 اشک هΎی مΎدر زخمی که در آغϭشش   

 کϭدکش جΎن داده ؟
 تϭ چه می فϬمی از آن مردی که

 آرزϭیش دیدن لبخندی    
 بر لبΎن مΎدر است ؟                       

 جΎی این حرف ϭ شΎόر
 ....قدمی را بر بردار      
 



 حرف تϭ مΎنع کشتن نشϭد 
 .حرف تϭ مرهϡ شϬر خϭن نیست     

 بحث بیϭϬده که چه ؟
 آخرش سϭدش چیست؟    
 ، تϭ اگر دلسϭزی    

 ...کمک آن هΎ بΎش
 جΎی این حرف ϭ شΎόر   
 ....قدمی را بردار      



           Ωبا ϥطغیاΰیΰع Ωاستا ίا یوشیج : با اقتباسی اϤنی Ωیا ϩندί 
 

 شبی سرد ϭزمستΎنیست
 نگΎهت در نگΎه من چه بΎرانیست

 تϭ می گریی ϭ می خندی
 ...ϭ چشمت را به رϭی هرچه فΎصϠه می بندی

 چه بΎدی می ϭزد امشΏ ؛
    ، Ώن کند امشΎکه گر طغی ϡمن ترس ϭ 

 .نمΎند جز کϭϠخی سنگ از این دنیΎی ϭیرانه        
 ....عجΏ بΎران زیبΎییست 

 .اعتمΎدی ابرهΎ را نیست....ϭلی نه   
 غریϭ سردشΎن نΎبϭد خϭاهد کرد

 تمϡΎ این شΏ آراϭ ϡ بی درد    
 

ϡر گیریϔراه س Ύبی 
 گریزیϡ زین همه کΎبϭس    

               ϡاز این بی ϭ 
 ...تΎ نپندارند مΎ هϡ غΎفϠیϡ زین گرگ هΎی شϬر                      



 ها αهو ήاسی 
 ϭ من بی پناهم

 در این سر پناهی     
 که در آن تباهی به یغما کشاند  
 تمام امید ϭ تمام زمان را      
 

 بیا تا زمانی که رϭیای زیبا
 نگشته اسیر هϭس ها ، نگه ها          
 به چشم ستاره جϬان را ببینیم             
 ...بیا تا نگشتیم اسیر هϭس ها                             


